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چكيده
. اي را در سه دهه اخير صورت داده اسـت پردازان اجتماعي معاصر، تلاش نظري گسترده     ظريهآنتوني گيدنز يكي از ن    

دار اسـت،   اقتـصادي لنـدن را عهـده   -كه اينك رياست مدرسه سياسـي هاي نظري اين انديشمند انگليسي  در مركز بحث  

يـس ج                    نظريه ساختاري  اـب تأس اـر در كت نظريـه  . آمـد )1984(امعـه   شدن قرار دارد كه شرح و بـسط كامـل آن نخـستين ب

اـركردگرايي از سـوي    شدن با هدف پايان دادن به سلطه نظريه  ساختاري اـختارگرايي و ك هاي هرمنوتيكي از يك سو و س

اـي پيـشين ديگـر، مـي       ها و رهيافـت   اي به تلفيق عناصري از اين رهيافت      ديگر، به طرز پيچيده    هـدف گيـدنز از     . پـردازد ه

دن كه از زبان فرانسه گرفته شده است، تأكيد بر جريان فعال زندگي اجتماعي و پرهيز از شكارگيري اصطلاح ساختاري  به

 ابتدا به بررسي نظريه  مقاله ايندر.آور است كه مد نظر ساختارگرايان بودمفهوم ساختار به معناي امري بيروني و صرفاً الزام

.دازيمپرشناختي اين نظريه ميشدن و آن گاه به مباني روشساختاري

.شناسيشدن، روشنظريه ساختاريآنتوني گيدنز، :هاكليد واژه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه

اـ    عاصر، يكي از معدود كساني است كه نظريهپرداز اجتماعي مآنتوني گيدنز نظريه   اـيش در دوره معاصـر ب ه

اـختاري   ،  هاي نظري گيدنز  در مركز تلاش  .اقبال جهاني مواجه شده است     شـدن قـرار دارد كـه محـور         نظريـه س

هاي گيدنز بوده شدن، شالوده اصلي نظريهدر حقيقت نظريه ساختاري. دهدهاي بعدي گيدنز را تشكيل مي  بحث

. برانگيخته است-انتقادات تند گرفته تا پذيرش و تحسين-اي را از هاي گسترده است كه عكس العملو تلاشي

پايـاـن دادن بــه «شــدن بــه اعتقـاـد خــود وي هـاـي اصـلـي گيــدنز در نظريــه سـاـختارييكــي از بلنــدپروازي

ي ديگــر هـاـي هرمنــوتيكي از يــك ســو و سـاـختارگرايي و كـاـركردگرايي از ســونظريــه» خــواهيامپراطــوري
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اـي مختلـف    اي عناصري از رهيافـت    شدن به طرز پيچيده   گيدنز در نظريه ساختاري   ). 127: 1383كسل،  (است ه

نـت   او معتقد است اين نظريه براي نخستين بار حاصل بررسي و تعالي. كندنظري پيشين را تلفيق مي  بخشي سـه س

اـر بگـذارد        بـدون اينكـه بخواهـد آنه ـ       -فكري برجسته در نظريه اجتماعي و فلسفي       اـملاً كن : بـوده اسـت    -ا را ك

 ).26: 1981گيدنز، (شناسي تفسيري، كاركردگرايي و ساختارگراييهرمنوتيك يا جامعه

اـوت           يـن جامعـه     گيدنز هميشه به اين نكته واقف بوده است كه تف اـي ب اـي فردگـرا و تفـسيري و        شناسـي ه ه

نـاختي   بلكه تفاوتي هستي ،شناختي نيست تهاي كاركردي و ساختارگرا صرفاً يك تفاوت معرف       شناسيجامعه ش

اـ وسـوژه بايـد تعريـف و             اي كه اينجا مطرح مي     مسأله . نيز هست  نـش، معن اـهيم ك شود اين است كه چگونـه مف

از ). 24: 2004ويكس، لسكي(مشخص شود و چگونه اين مفاهيم بايد به مفاهيم  ساختار و محدوديت پيوند يابد            

هاي جهاني قابل كاربست مترين مسأله مانند ذهنيت فرد تا نظااختار، براي كوچك  نظر گيدنز، مسأله عامليت و س     

 حيطه اصلي مطالعه علم اجتماعي نه تجربه فرد كنـشگر و            ،شدندر نظريه ساختاري  ). 135: 1384پيرسون،  (است

. اندم يافته نه وجود هيچ شكلي از كليت اجتماعي است، بلكه اعمال اجتماعي است كه در طول زمان و مكان نظ                  

اـت خـود را در قالـب مباحـث فلـسفي ارائـه كردنـد،                          گيدنز بر خلاف انديشمنداني چون جان ديويي كـه نظري

نـاختي، او را از  همين شالوده جامعـه . ريزي نمودشناختي پيل جامعهئچارچوب تفكرات خود را بر حسب مسا    ش

اـيز  وسيله ابزارهاي جامعهه بل فلسفي را ئپردازان اروپايي كه سعي دارند مسا  بسياري نظريه  شناختي حل كنند، متم

 ).424: 1379كوهن، ( گرداندمي

:ذيل درآورد  به صورت توان، ميگونه كه كلارك خلاصه كردهشدن را آن نظريه ساختاري

نـش فـرد و تجربـه او        . 1 نـاختي فردگرايـي روش (موضوع اصلي نظريه اجتماعي نـه ك اـي  و نـه كليـت  ) ش ه

. اعمال اجتماعي استاجتماعي، بلكه

اـملان انـساني را نمـي      . شودپذيرند، انجام مي  اعمال اجتماعي توسط عاملان انساني كه معرفت      . 2 تـوان بـه    ع

آنها واجد قابليـت بازانديـشي در تعامـل روزانـه و            . سادگي محصول فرهنگ و نيروهاي طبقاتي پنداشت      

.داراي نوعي آگاهي ضمني  درمورد كنش خود هستند

بـه  . انـد  بلكه در راستاي زمان و مكان نظـم يافتـه          ،دي هم نيستند  اخودي و كاملاً ار   ل اجتماعي خودبه  اعما. 3

انـد و  در ايجاد اعمال اجتماعي كه سازنده الگوهاي قابـل مـشاهده         . اندمند و بازخوردي  عبارتي آنها قاعده  
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اـختاري      دهنده جامعه آنها نيز سازنده و شكل     كننـد كـه ايـن       عمـل مـي    اند، كنشگران بر اساس خواص س

.شده جوامع هستندهاي نهادينهخواص ساختاري، ويژگي

اـختاري   . متكي و وابسته به فعاليت است ساختار،بنابراين. 4  ـشـدن   ساختار، هم ميانجي و هم پيامـد فراينـد س

امد ن مي»هرمنوتيك مضاعف«اين فرايند را گيدنز. است ـتوليد و بازتوليد اعمال در راستاي زمان و مكان  

يـم در   توان گفت كه ما جامعه را خلق مـي        به طور خلاصه مي   . كه درگيري دوسويه افراد و نهادهاست      كن

 ).6-7: 2004رز، (شويمهمان حال كه توسط آن خلق مي

اـختاري      ترين و كوبنده   منظم با آن كه  يان كرايب    شـدن گيـدنز وارد كـرده اسـت،         ترين نقدها را به نظريه س

به هـر   . گرفتن پيدا نكند  اي اجتماعي بيابم كه چيزي در كار گيدنز براي مايه         توانم نظريه  زحمت مي  به«: گويدمي

 ).709: 1377ريتزر، (»سازدشناسي را فراهم ميشدن خوراك اصلي جامعهروي درحال حاضر، نظريه ساختاري

اـني     ار مـي  شدن گيدنز را به  تفـصيل مـورد بررسـي قـر            در اين مقاله ابتدا نظريه ساختاري      پـس بـه مب يـم س ده

.پردازيمشناختي اين نظريه ميروش

1شدننظريه ساختاري

اـن فرانـسه گرفتـه اسـت،         ش ـكارگيري اصطلاح ساختاريه گيدنز با ب   دن كـه بـه گفتـه خـودش آن  را از زب

اـختار بـه معن ـ       . قصدش تأكيد بر جريان فعال زندگي اجتماعي است      اـل پرهيـز از مفهـوم س يـن بـه دنب اي او همچن

 و نيز پرهيـز از آن نـوع   ،يك نوع شكل از پيش معلوم  و مرئي است ساختار  انگلوساكسوني آن است كه در آن       

شدن كـه مفهـوم    منظور از ساختاري  ).132-3: همان(بيندتلقي از عامليت كه ساختار را منحصر به كنش فرد مي          

اـعي ب ـ          باشد و  اين      ارتباط دوگانگي ساختار مي    ،كليدي نظريه گيدنز است    اـختار اجتم هبه معني آن است كـه س

وسيله آنها  ههاي ساختار، همين ساختار ب    گيرد و با استفاده از مشخصه     وسيله كنشگران فعال مورد استفاده قرار مي      

اـختار      نوعي مفهوم : شدن، مستلزم موارد زير است    بنابراين، فرايند ساختاري  . شودمتحول مي  اـزي از ماهيـت س ،س

اـزمان انـساني،                شيوه  و كنند ساختار استفاده مي    كه از  2عامليني اـي س اـد انـواع الگوه هايي كه اين موارد براي ايج

).477: 2003ترنر، (شوندكار گرفته ميه متقابلاً در يكديگر ب

1. structuration theory
2. agents
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2 و دوگانگي ساختار1ساختار، عامليت

لـي آن اسـت كـه    به اعتقاد گيدنز  ساختار در نظر كاركردگرايان چيزي شبيه اسكلت ساختمان يا  ست              ون اص

اـختارگرايان و    . شـود نسبت به كنشگر انساني، امري خارجي محسوب مـي         اـختار از نظـر س ساختارگرايان پـسا س

).16: 1984گيدنز، (بريمكدهاي زيربنايي است كه از تظاهرات و نمودهاي آن بدان پي مي

نـش   يـن او ا . به نظر گيدنز ساختار فقط در كنش و بر اثر كنش انساني وجود دارد              اـ را   گونـه ك يـوه «ه اـي  ش ه

هاي كنش اجتماعي را موضوع مطالعـه جامعـه شناسـي    خواند و معتقد است اگر همين شيوهمي» كنش اجتماعي 

يـم   توانيم بر دوگانه  مي ،قرار دهيم  اـختار غلبـه كن اـختار را    ).97: 1378كرايـب،  ( بيني رايج كنشگر و س گيـدنز س

:آيند قواعد به صورت دو نوع اساسي از فرايندهاي ميانجي در مي.گيرد در نظر مي4منابع و 3قواعدمتشكل از 

؛هنجاري يا ايجاد حقوق و تعهدات در يك زمينه. 1

. ها يا ذخاير معرفتي مفروض در يك زمينهتفسيري يا پيدايش طرح. 2

:ي قرار گيردميانجي روابط اجتماعتواندآيد كه ميمنابع به صورت دو نوع عمده از تسهيلات در مي

؛منابع اقتداري يا ظرفيت سازماني براي كنترل و جهت دهي به الگوهاي تعاملات در يك زمينه.1

اـملات در      كنتـرل و جهـت     براي منابع تخصيصي يا استفاده از خصوصيات، مصنوعات و كالاها           .2 دهـي تع

 ).479: 2003ترنر، (يك زمينه 

اـظ        يكديگر مرتبطند و شاخصكند كه قواعد و منابع با     گيدنز تأكيد مي   اـ، صـرفاً بـه لح تـفاده از آنه اـ و اس ه

اـطي،          از اين . ند هست اند و در جهان تجربي واقعي با هم       تحليلي تفكيك شده   اـيط ارتب اـزات و وس رو قـدرت، مج

ي را  بنابراين گيدنز ساختار اجتماع   . اندگونهگونه كه قواعد و منابع ساختار اجتماعي اين       ن هما ،متصل به يكديگرند  

هاي خارجي كـه كنـشگران را بـه    نه واقعيت، گيردوسيله كنشگران مورد استفاده قرار ميهداند كه بمواردي مي

تراوس و  شگونه كه كلود لوي ا     آن ، ساختار نه نظام اسرارآميزي از كدهاست      ،روازاين. هر سويي بكشاند و براند    

يـن     رنـد و نـه مج     بكار مـي  ه  آليست ب ديگر ساختارگراهاي ايده   اـي تعي اـرجي بـر     موعـه پارامتره كننـده و قيـود خ

ــشگران ــي   آن،كن ــلاو و ديگــر سـاـختارگرايان كــلان م ــر ب ــه كــه پيت ــدگون ــدنز، در مفهــوم. پندارن سـاـزي گي

1 . agency 
2. duality of structure
3. rules
4. resources
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اـد           پذير و جزيي از كنـشگران در موقعيـت        ساختاراجتماعي، گشتاري و انعطاف    اـي واقعـي اسـت و بـراي ايج ه

تـفاده قـرار مـي            الگوهاي روابط اجتماعي در پهنه مكا      اـه گيـدنز     . گيـرد ن و طول زمان توسط آنها مورد اس در نگ

اي است كه در آن شدن، فرايند دوگانهبنابراين ساختاري . تعامل اجتماعي و ساختار اجتماعي متضمن يكديگرند      

توليد  باز ،دهگيرند و در اثر اين استفا     قواعد و منابع جهت سازماندهي تعامل در فضا و زمان مورد استفاده قرار مي             

 ).480: همان( شونديا دگرگون مي

اـي دارد و معرفـت            كند كه افراد از قواعدي پيروي مي      گيدنز استدلال مي   اـعي ج اـختار اجتم كنند كه در س

اـلق آن    به اعتقاد او افراد هم تابع قاعده      . جمعي در مورد قواعد اجتماعي شرط تعامل اجتماعي است         انـد و هـم خ

اـ كـه   ،گيرداي در نظر مي عنوان اموري  گشتاري و واسطه     ه  يدنز قواعد و منابع را ب     گ).81: 1998تاكر،  (  بدين معن

اند كه در آنها روابـط      هاييقواعد و منابع، واسطه   . توانند به صورت الگوها و نهادهاي بسيار متفاوت تغيير يابند         مي

اـ تغ      . يابنداجتماعي با يكديگر اتصال مي     اـ              كنشگران براي ايجاد، حفظ ي اـن و فـضا از آنه ييـر روابـط در پهنـه زم

اـي    يعني موجد تركيبات گوناگونند، مي،اندكنند و چون قواعد و منابع اموري گشتاري   استفاده مي  تواننـد الگوه

گيـدنز معتقـد اسـت كـه      ).478: 2003ترنـر،   (بسيار متفاوت روابط اجتماعي را در زمان و فضا به هم پيوند دهند            

اـ را در زمينـه    عنوان قواعد و منابع مفهوم  توان به ساختار را مي   اـي تعامـل ب ـ  سازي كرد كه كنـشگران آنه اـر  ه ه ك

.كنندگيرند و در پهنه فضا و زمان حفظ يا بازتوليد ميمي

. برنـد كار مي ه  ط متفاوتي ب  يپذيري هستند كه كنشگران آنها را درك كرده و در شرا          هاي تعميم قواعد رويه 

نـش فـراهم مـي            شناسي يا تكنيك كـه    ك روش ت از ي  اسيك قاعده، عبارت   بـي بـراي ك اـزد و   فرمـول مناس س

اـيي  ترين قواعد آنشناختي، مهم از ديدگاه جامعه .طور ضمني آگاهي دارند   ه  كنشگران درباره آن، غالباً فقط ب      ه

. دهندرارميهستند كه عاملين در بازتوليد روابط اجتماعي در طول يا پهنه مشخصي از زمان يا فضا مورد استفاده ق   

تـفاده   ها، مناسك تعامل و روالمكرراً در محاوره) 1: كنندهاي  خاصي را بيان مي اين قواعد، ويژگي   ها مـورد اس

غيررسـمي،  ) 3؛شـوند و جزئـي از ذخيـره معرفتـي كنـشگران انـد             طور تلويحي درك مي   ه  ب) 2؛گيرندقرار مي 

شخــصي مجـاـزات خفيفــي در مــورد آنهـاـ اعمـاـل هـاـي بـيـناز طريــق تكنيــك) 4 و؛انــدنانوشـتـه و غيرصــريح

).همان(شودمي

اـً مـدنظر اسـت        هايي چون شطرنج و   قواعد مورد نظر گيدنز از نوع قواعد بازي        اـ در   . غيره نيست كه غالب آنه

اـبع    نمـي ايـن قواعـد را   .  نه در رفتارهاي منفرد و مجزا،يابندجمع و در ارتباط با اجتماع معني مي  تـوان جـدا از من
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وسيله آنها روابط گشتاوري عميقاً در توليد و بازتوليد ه هايي دارد كه ب  منابعي كه اشاره به شيوه    . سازي كرد وممفه

اـعي اسـت        قواعد متضمن رويه   .شوندگير مي عملكردهاي اجتماعي جاي   اـن  ،هاي روشمند تعامـل اجتم كـه   چن

معنـي و از سـوي ديگـر منـوط بـه تأييـد       گيـري   قواعد از يك سو مرتبط با شكل      . گارفينگل بدان پرداخته است   

).17-18: 1984گيدنز، (هاي رفتار اجتماعي استشيوه

از .  داردشناسان مردمـي اشاره به چيزي بسيار نزديك به معناي قاعده از نظر پيتر وينچ و روش   » قواعد«مفهوم  

اـكم بـر مجموعـه       نظر گيدنز اساسي   اـي رياضـي اسـت   ترين قواعد، شبيه به همان قواعـد ح اـ    ،ه اـبراين مـشابه ب  بن

). 137: 1378كرايـب،  ( دانـد مردم مي هاي روزمره شناسان مردمي، گيدنز نظم اجتماعي را حاصل فعاليت       روش

اـرين      . نكته مهم اينجاست كه قواعد جزئي از قابليت معرفتي كنشگران اسـت            انـد كـه   برخـي از ايـن قواعـد هنج

طـور ضـمني درك   ه  اما بسياري ديگراز قواعـد ب ـ ،رجوع نمايند توانند به آنها    اند و مي  توسط كنشگران قابل بيان   

بعلاوه كنشگران در . آيندشوند و به آساني به كلام در نمي       شوند و براي هدايت جريان تعامل بكار گرفته مي        مي

).478: 2003ترنر، (صورت تركيبات جديدي درآورنده بتوانند قواعد را مورد مواجهات خود مي

گيدنز منابع را شامل چيزهايي . كنندهستند كه كنشگران جهت انجام امور از آنها استفاده مي تسهيلاتي   ،منابع

كننـد، يـك   هاي اجتماعي تلقي ميگونه كه بسياري از نظريه   قدرت آن . آوردوجود مي ه  داند كه قدرت را ب    مي

بنابراين قدرت لازمه  . دهد مي  بلكه بيشتر بسيج ديگر منابع است كه به كنشگران قدرت انجام امور را             ،منبع نيست 

تـفاده       ،كنندكنند از منابع استفاده مي    وقتي كنشگران تعامل مي   : وجود بسياري از ساختارهاست     و وقتي از منابع اس

).همان(دهندكنند، كنش ديگران را شكل ميمي

1يت و دلالتدهد كه در آن سه مفهوم سلطه، مشروع       دست مي ه  شناسي از قواعد و منابع ب     گيدنز نوعي سنخ  

اند زيرا مستلزم بـسيج  ايده اصلي اين است كه منابع خميره سلطه. گيرددر نظر مي» 2اوليات تئوريك «را به عنوان      

آينـد، قواعـد    صورت ابزارهاي مشروعيت درمـي    ه  بعضي قواعد ب  . تسهيلات مادي و سازماني براي انجام امورند      

اـيي را بـراي افـراد        زيرا شيوه  ،گيرنددار مورد استفاده قرار مي    يهاي نمادين معن  ديگر براي ايجاد دلالت يا نظام      ه

).  همان(كنند كه وقايع را بنگرند و تفسير كنندفراهم مي

1. signification
2. theoretical primitives
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دوگانگي ساختار

يـن احـساس       ،تواند كنش را تحت الزام قرار دهـد       كند كه ساختار مي   گيدنز اين واقعيت را انكار نمي      اـ چن  ام

اند از اين گذشته آنها بر اين واقعيت تأكيد نكرده        . ه اهميت اين الزام غلو كرده اند      شناسان دربار كند كه جامعه  مي

ساختارها غالباً به عوامل انساني اجازه . بخشآور است و از سوي ديگر توانايي    كه ساختار هميشه از يك سو الزام      

يـش     . م دهند توانستند انجا دهند اعمالي را انجام دهند كه بدون وجود اين ساختارها نمي          مي هرچند گيدنز تأكيد ب

پذيرد كه كنشگران در راستاي زمان و مكان ممكن است كند، اما اين را نيز مياز حد بر الزام ساختاري را رد مي      

).705: 1377ريتزر، (هاي اجتماعي را از دست بدهندهاي ساختاري نظامنظارت بر ويژگي

اـختار هـم واسـطه و هـم پيامـد      .  اجتماعي راجـع اسـت  دوگانگي ساختار اساساً به ماهيت بازگشتي اعمال    س

مفهوم دوگانگي ساختار، توليد تعامل اجتماعي را به        . دهدهاي اجتماعي را شكل مي    عملكردهايي است كه نظام   

).27: 1981گيدنز، (دهدهاي اجتماعي در راستاي زمان و مكان پيوند ميبازتوليد نظام

توان در شكل زيـر مـشاهده   وجوه دوگانگي ساختار را مي. انده هم وابسته  بنابراين مفاهيم ساختار و عامليت ب     

:كرد

وجوه دوگانگي ساختار. 1شكل 

ساختار                دلالت                  سلطه                 مشروعيت  

 هنجارها   شاخص        شماي تفسيري       تسهيلات           

مجازات          ارتباط                  قدرت                 تعامل        

و ماهيـت بازگـشتي ايـن       ) فقط به منظور تحليل   ( شوند  ساختار اجتماعي و تعامل انساني به سه بعد تقسيم مي         

راي بنابراين به موازات ارتباط كنشگران با هم، شماهاي تفـسيري ب ـ  . شوندهاي پيوندي تشريح مي   ابعاد با شاخص  

اـملات، شـماهاي تفـسيري را بازتوليـد كـرده و تعـديل              . گيردمعناداربخشي تعاملات شكل مي    اـن ايـن تع همزم

يـن صـورت، تـسهيلات     . كنند، شماهايي كه در ساختار اجتماعي به عنوان معنا و دلالت عجين شده اند             مي به هم

هنجارهاي . كندتوليد و بازتوليد ميرود و ساختارهاي سلطه را جهت تخصيص منابع در اعمال قدرت به كار مي      
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اـختارهاي                        اخلاقي نيز تعيين مي    اـزات اسـت و بـه ايـن ترتيـب س كنند كه چه چيزي در تعامـل انـساني قابـل مج

).27: 2004رز، (كنندمشروعيت را توليد و بازتوليد مي

اين امر  .  مكان است  ها در بازتوليد اجتماعي در راستاي زمان و       دوگانگي ساختار هميشه پايه اصلي پيوستگي     

نـش بـه طـور     . گيـرد هاي روزمره اعمال، مفروض ميگري بازانديشانه عاملين را در تداوم روال   كنترل اـن ك جري

نـاخته بـه گونـه    اند و ممكن است موجب شكلمستمر پيامدهايي به دنبال دارد كه ناخواسته       اي گيري شـرايط ناش

).27: 1984گيدنز، ( بازخوردي شوند

عامليت

اـً   شناختي خرد مانند تعاملهاي جامعهز معتقد است كه در رهيافت     گيدن گرايي نمادين، سوژه و عامليـت دقيق

اـركردي در      . شوندفرض گرفته مي   چرا كه در اين نظريات پيش      ،گيرندمورد بررسي قرار نمي    در مقابل، مدل ك

اين دو  . پردازدها، به كنش مي   زشكردن ار مورد كنش اجتماعي فرد، فردي را مد نظر دارد كه به واسطه دروني            

اـت و مقاصـدي نيـست      ). 80: 1998تاكر،  (روندها هر دو به خطا مي     دسته نظريه  از نظر گيدنز عامليت به معناي ني

اـل                اـم دادن ايـن اعم اـ بـراي انج اـيي آنه اـي توان كه افراد در انجام دادن كارها دارند، بلكـه در درجـه اول بـه معن

).136: 1383كسل،(است

نـاختي  نظر گيدنز نبايد مفهوم منطقي عامليت را با مفهوم جامعه   به   اـعي شـد  ش تـباه گرفـت  1ن،اجتم اولـي  .  اش

چيزي بسيار بيش از اين تفسير است كه دوميبخشي از اين تفسير است كه بشر در وهله نخست چيست، درحالي      

. ي اطراف آنها چه رخ داده استها و در نتيجه نفوذ و تأثيرات اجتماعكه براي برخي اشخاص در برخي موقعيت 

غالباً تصور بر اين بوده است كـه عامليـت      ). 139: 1384پيرسون،  (تأثيرات اجتماعي ماهيتاً شبيه روابط عليّ نيستند      

اين ديدگاه تا حدي معقول است، شايد بـه ايـن دليـل كـه     . توان فقط بر حسب مقاصد تعريف كرد      انساني را مي  

تـه باشـد  شونها واقع نمي  برخي از كنش   خودكـشي يكـي از ايـن    . د مگر اينكه عامل قصد انجام دادن آنها را داش

). 139: 1383كسل، (موارد است

گذارند، نيست، اما معتقد است كه مـردم        گيدنز  منكر آن دسته از اثرات اجتماعي كه بر رفتار مردم تأثير مي             

به اعتقاد گيدنز عامليت، محـدوديت      . كنندهايي كه دارند به گونه خاصي عمل مي       بر اساس طرز تلقي و ديدگاه     

1. socialization 
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گيرد، اما آنچه فهمش دشوارتر است، اين است كه محدوديت نيـز عامليـت را مـسلم فـرض                   را مسلم فرض مي   

، اگـر چـه     »تنها عاملان واقعي در تاريخ، افراد انساني هـستند        «به نظر گيدنز    ).139و148: 1384پيرسون،  ( كندمي

اـ يـك     ها به گونه جماعت توان گاهي اوقات درباره   مي اـ ايـن تنه اي صحبت كرد كه گويي آنها نيز عامل اند، ام

).152:همان(گيردبيان استعاري است و كيفيات خاصي را مفروض مي

نـش گيرد، نه فقـط انبوهـه     همچنين گيدنز عامليت را يك جريان درنظر مي        اـي فـردي  اي از ك اـبر ايـن،   ،ه  بن

اـط اسـت؛ زيـرا عامـل انـساني بـدون كالبـد           زمانمندي با عامليت انساني گره خو      رده و لذا با فضا و مكان در ارتب

اـزي آن منكـر              ). 157: همان(تواند وجود داشته باشد   نمي تأكيد گيدنز بر عامليت انساني در ساختن جامعه و بازس

بق ايـن نظـر،   بر ط. هر نوع تبيين ساختاري و هر تصوري است كه جامعه را داراي موجوديتي علاوه بر افراد بداند      

نـاخته مـي   تبيين كاركردگرايانه و نظريه    اـ بـه       هاي تكاملي نيز در نهايت مردود ش شـوند و گيـدنز هـر دو را نـه تنه

).136: 1378كرايب، ( داندپارسونز، بلكه به ماركسيسم نيز منتسب مي

هد تأكيـد كنـد كـه    خواها جدا سازد؛ زيرا مي    كوشد تا عامليت را از نيت     كه گفتيم گيدنز به شدت مي     چنان

اـً   به عبارتي كنش . ايم، تفاوت دارد  انجامند كه با آنچه نيت كرده     ها غالباً به نتايجي مي    كنش هاي قصد شـده، غالب

اـ        . اي دارند پيامدهاي ناخواسته  مفهوم پيامدهاي ناخواسته نقش مهمي در نظريه گيدنز دارد و به ويژه در هدايت م

).  704: 1377ريتزر، (عي بسيار اهميت دارد از سطح عامليت به سطح نظام اجتما

 كنش2 و پيامدهاي ناخواسته1مندينيت

را بايد با احتياط به كار برد؛ زيرا كاربرد آنها در متـون             » انگيزه«و  » دليل«،  »نيت« هايي مانند   از نظر گيدنز واژه   

نـش انـسان را از      فلسفي غالباً به اراده گرايي هرمنوتيكي مربوط بوده است و نيز بدان جهـت           اـهيم، ك كـه ايـن مف

مندي را به عنوان مشخصه بنابراين گيدنز مفهوم نيت). 128: 1383كسل، (گسلند مكاني آن مي  ـهاي زمانيزمينه

يـن                 كند كه  فاعل آن عمل مي      ي تعريف مي  يعملي داند يا معتقد است كـه نتيجـه خاصـي خواهـد داشـت و چن

).138: همان(رد تا به اين نتيجه دست يابدگيدانشي مورد استفاده عامل قرار مي

1. intentionality
2. unintended consequences
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تـه    اي دارند و اين پيامدها مي     هاي مستمر روزمره عاملان ، پيامدهاي ناخواسته      كنش توانند بازخوردهايي داش

يكي از پيامدهاي . اين امر قابل تشبيه به زبان است. هاي بعدي  پديد آورنداي براي كنشباشند و شرايط ناشناخته

اـن در كـل    عادي نوشتن ي  صـحيح  . ا صحبت كردن به يك زبان ، عبارت است از  مـشاركت در بازتوليـد آن زب

يـن نيـست     صحبت كردن يك زبان، عملي نيت   اـن (مند است، اما شـركت كـردن در بازتوليـد آن چن ). 134: هم

ي معطـوف   هرچند وقتي توجه اصل   . توان به لحاظ مفهومي از پيامدهاي ناخواسته جدا كرد        اعمال ناخواسته را مي   

پيامـدهاي آنچـه كنـشگران    . به رابطه ميان فعل عمدي و غيرعمدي باشد، اين تمايز ديگر اهميتي نخواهد داشت            

اـر مـي                 انجام مي  اـوتي رفت يـوه متف كـرد، رخ   دهند، عمدي يا غيرعمدي، رويدادهايي هستند كه اگر كنشگر به ش

اـني  . دگيرن اما به هر حال در دامنه قدرت عامل قرار نمي ؛دادندنمي به طور كلي هرقدر پيامدهاي عمل، فاصله زم

اـن (و مكاني دورتري از متن و زمينه اوليه عمل داشته باشد، كمتر احتمال دارد كه اين پيامدها تعمـدي باشـد                     : هم

9-138.(

نـش، شـرايط             بازتوليد زندگي اجتماعي توسط حلقه     تـه ك هاي بازخوردي عليّ حاصل از پيامـدهاي ناخواس

. نامدهاي هوموستاتيك ميگونه بازتوليد را گيدنز حلقه    اين. آوردهاي بعدي فراهم مي   را براي كنش  اي  ناشناخته

اـم             نوع ديگر، خودتنظيمي بازانديشانه است كه حاوي حلقه        اـزخوردي بـر بازتوليـد نظ هاي عليّ است كه اثري ب

همچنين بازتوليد اجتماعي . آن هستنددارد، جايي كه اين بازخورد ذاتاً تحت تأثير معرفتي است كه عاملين واجد        

اـفتي از هـم   . هاستمرتبط با دوسويگي اعمال بين كنشگران و يا جمع       نـد،   اگر اين كنـشگران در ب حـضوري باش

اـن         گيدنز از يكپارچگي اجتماعي سخن مي      تـاي زم اـن حفـظ شـود، از        ـ ـگويد و اگر اين دوسويگي در راس  مك

 ).9-2004:10فاچس، ( گويديكپارچگي نظام سخن مي

1عامليت، قدرت و ديالكتيك كنترل

اـرت        . بيندگيدنز قدرت را به مثابه بخش اصلي منطق علم اجتماعي مي           بنابراين آنچه درواقع وجـود دارد، عب

اـدين قـدرت اسـت        . است از عامليت، ساختار و قدرت      اـي بني اـم     .)146: 1384پيرسـون،   (عامليت مبن اـبراين تم  بن

تفاده از قدرت به عنوان تضميني ضروري از پيوند منطقي بين كنش انساني وقابليت              تعاملات اجتماعي مستلزم اس   

اـعي مـي     قدرت در درون نظام   . تغييردهندگي است  اـي اجتم يـن               ه تـقلال و وابـستگي ب توانـد بـه عنـوان ربـط اس

1. dialectic of control
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 سطح قدرت در). 28: 1981گيدنز، ( كنندهاي ساختاري سلطه را بازتوليد ميكنشگراني تحليل شود كه ويژگي  

 اولي از طريق گسترش كنترل اجتماعي در راستاي    .شودساختاري، از تقاطع منابع اقتداري و تخصيصي توليد مي        

).105: همان( يابدمكان، و دومي از طريق كنترل طبيعت، توسعه مي ـزمان

واهـد  گاه از قدرت خالي نخ    ست كه روابط اجتماعي هيچ    اگيدنز بر خلاف ماركس و همسو با فوكو، برآن        

). 5: 1998تاكر،(تواند خطرناك باشدميكهاستآرمانگرايينوعي، تضادطبقه و بدونجامعه بيبود و جستجوي

نـش              درحالي. قدرت را همچنين بايد در رابطه با قواعد درك كرد          اـبع قاعـده، از ك اـر ت اـد گيـدنز، رفت كه به اعتق

نظر است كه قواعد زندگي اجتماعي ، اهداف ديگري را ناپذير است، او همچنين بر اين اجتماعي معنادار جدايي

اـعي نيـستند          . سازندنيز برآورده مي   گيـدنز دو وجـه قواعـد را ذكـر          . قواعد، قابل تفكيك از اعمال قـدرت اجتم

اـعي مـرتبط انـد           آنها كه مرتبط به ايجاد معنا هستند و قواعدي كه با مجازات            ؛كندمي اـر اجتم اـ در رفت قواعـد  . ه

اـي  شوند كه در نظام   هاي سلطه مي   موجب شيوه  ،اند كه به نوبه خود    رايم جهت رفتارهاي نامناسب   آميخته به ج   ه

 چرا كه پيامد    ، تعامل اجتماعي چيزي بيش از تابعيت از قواعد رفتاري است          ،بنابراين. اجتماعي ساخت يافته است   

ه نظر گيدنز قدرت بر ذهنيت تقدم ب). 82: همان( هاي موجود در قدرت و منابع افراد نيز هستآن حاصل تفاوت

اـختاري     .  زيرا كنش مستلزم قدرت يا توانايي تغيير شكل موقعيت اسـت           ؛منطقي دارد  اـبراين نظريـه س اـ   بن شـدن ب

( گيري ندارند و در عوض به نيت كنشگرهايي كه تمايلي به چنين جهت  شدن قدرت براي كنشگر، با نظريه     قائل

اـد مـي     )  كاركردگرايي ساختاري    (و يا ساختار بيروني   ) شناسيپديده اـلف اسـت     اهميـت زي ريتـزر،  (دهنـد، مخ

1377 :704.(

كار ه البته بايد دانست كه گيدنز در بررسي قدرت در درون ساختارهاي اجتماعي، اين واژه را در دو مفهوم ب 

يـع، گيـدنز تحليـل قـدرت را      . يكي در معناي وسيع و ديگري در معنايي محدود        . بردمي  بـه طـرز   در مفهـوم وس

در همين مفهوم است كه گيـدنز       ).  كار  يك مثلاً قدرت انجام  ( دهدهاي افراد پيوند مي   ناپذيري با كنش  تفكيك

 اما در مفهوم محدود آن، گيدنز واژه قدرت را به معناي           ؛گويدسخن مي » ت تغييردهندگي كنش انساني   يقابل« از  

اـرت ديگـر قـدرت را بـه           ؛گيرد، درنظر مي  »قدرت بر « لـطه برخـي از افـراد بـر ديگـران، بررسـي             بـه عب  مثابـه س

).9: 2003جايا سينگه، (كندمي

اـ          گيدنز در انتقاد به فوكو معتقد است كه نبايد قدرت را مانند پديده             اي اسرارآميز در نظر گرفت كه همـه ج

اـني و هنجا  . دهدحاضر است و اساس هر چيزي را تشكيل مي         اـ را  قدرت برتري منطقي بر حقيقت نـدارد؛ مع ره
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گرايي قدرت به همان اندازه نادرست اسـت  تقليل. توان تنها به عنوان قدرت جاافتاده يا مرموز در نظر گرفت    نمي

).295: 1378گيدنز،(گرايي اقتصادي يا هنجاريكه تقليل

يـن               اگرچه اقتدار ودر نتيجه اطاعت، واقعيت      اـ روابـط قـدرت ب اـعي اسـت، ام هاي گريزناپذير زندگي اجتم

اـ ايـن همـه    . يرنـده تركيبـي از آزادي عمـل و وابـستگي اسـت      گندان و محرومان از قدرت، پيوسته دربر      قدرتم ب

اـحبان قـدرت بـه     . اندهاي مشخص، به محرومان از قدرت متكيقدرتمندان براي اجراي اعمال و روال   اـء ص اتك

تـان مـي    ،محرومان از آن   اـنبرداران و زيردس شـكلي ماهرانـه از آن بـه مثابـه     تواننـد بـه    به هر ميزاني كه باشـد، فرم

هاي مدني، تحريم و شـركت در  اعتصاب، نافرماني . برداري كنند ها بهره براي آزادي عمل در برخي زمينه     اهرمي

هاي كارآيي است كه محرومان قـدرت در آنچـه     دادن به صورتي استراتژيك، همگي تاكتيك     انتخابات و رأي  

گيدنز در ديالكتيك كنترل برآن است      ). 435: 1379كوهن،  ( گيرنديكار م ه  نامد، ب  مي ديالكتيك كنترل گيدنز  

او در تأييـد  . سازي شرايط را دارندكه مجموع قدرت در جامعه صفر نيست و هميشه زيردستان قابليت دگرگون         

).1997:167ليدر،(تواند شرايط را به نفع خود تغييردهدزند كه با اعتصاب غذا ميي را مثال ميي، زندان مطلباين

اـطر    ،ليدر در انتقاد به انديشه قدرت در نزد گيدنز   اـرجي را بـه خ  معتقد است از آنجا كه گيدنز ايده جهان خ

از يـك طـرف     . تواند برخي از ابعاد جهان اجتماعي را بطور نظري منسجم كند          پذيرد، نمي گرايي نمي رد عينيت 

توانـد قـدرت را بـه    ته است، بدين معناسـت كـه او نمـي   اصرار او بر اين نكته كه قدرت منطقاً و ذاتاً با عامليت بس  

كـه قـدرت متكـي     از طرف ديگر ديدگاه او مبني بر ايـن ،سازي كندعنوان يك ويژگي تا حدي مستقل مفهوم 

).166-7: همان(گيردتر قدرت را ناديده ميبرقابليت گشتاري موجود در شرايط اجتماعي است، ابعاد ذهني

4و تناقض ساختاري3هاعه ، مجمو2 ، اصول1خواص

 به اين معنـي كـه       ،يكي از موضوعات كلاسيك درباره ساختارها اين است كه آنها بايد واقعيت داشته باشند             

اـ     ؛اما گيدنز علاقمند به خواص ساختاري اسـت       . شدني باشند اگر قابل لمس نيستند، حداقل بايد درك        زيـرا آنه

اـختاري   ).151-2: 1384پيرسون، (كي و محسوس باشندمانند عينياتي در جهان خارج نيستند كه فيزي     خـواص س

1. properties
2.  principles
3.  sets
4. contradiction
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اـ  واقعي.  اما در عين حال موجوديت فيزيكي ندارند      ، خواص واقعي اند   ،هاي اجتماعي جوامع و نظام   اند به اين معن

 ).134-5: همان(توانند خيلي ثابت يا سخت باشند اند و ميهاي مردم وابستهكه به كيفيات معمولي كنش

نـش               علّاثرات   اـ در ك اـي  ي خواص ساختاري نهادهاي انساني فقط به اين دليل ساده وجـود دارنـد كـه آنه ه

در نهايت اين تأثيرات ساختاري بستگي به قرارداد و عرف دارند كه هم ابـزار و  . شوندروزانه توليد و بازتوليد مي    

).144: همان (دهند انجام ميها هستند و عرف آن چيزي است كه مردم در زندگي روزمرههم نتيجه اين كنش

اـختاري مربـوط مـي         گسترش و شكل   اـ عمـومي  .شـود گيري نهادسازي در جوامـع، بـه اصـول س تـرين  اينه

اـزمانها را در      . كنندهاي اجتماعي را هدايت مي    اند كه سازمان كليت   اصولي اـختاري هـستند كـه س اين اصـول س

يـن واحـدها را در يـك جامعـه      بخشند و امكان انسجام نظام زمان و مكان استمرار مي  يا حفظ روابط متقابـل در ب

اـزمانيي دانـست كـه ب ـ          اصول ساختاري را مي   . دهندمي اـيز و         ه  تـوان اصـول س اـن اشـكال ثابـت تم وضـوح امك

اـملين   . دهدهاي معين انسجام اجتماعي مي مكان  را بر مبناي مكانيزم  ـگذاري زمانفاصله يـله ع قواعد و منابع بوس

چنين اصولي، چگونگي دگرديسي قواعـد و  . گيردط با اصول اساسي سازمان مورد استفاده قرار ميفعال در ارتبا  

).481: 2003ترنر، (كنندعنوان ميانجي روابط اجتماعي هدايت ميه كارگيري آنها را به منابع و ب

 سـطح تحليـل      اي، نشان دهنده فراگيرترين   هاي بين جامعه  شناسايي اصول ساختاري و پيوندهاي آن در نظام       

اـ در طـول دورتـرين         هاي تمايزيابي و مفصل   يعني تحليل اصول ساختاري متوجه شيوه     . نهادي است  بنـدي نهاده

).179: 1383كسل، ( مكاني است ـهاي دسترسي زمانيدامنه

ايــن . رونــدكـاـر مــيه بــ»  هـاـي سـاـختاريمجموعــه« اصــول سـاـختاري در توليــد و بازتوليــد سـاـختارها يـاـ 

اـبع     هاي قواعد و منابع يا تركيبات و آرايش        ساختاري، بسته  هايمجموعه انـد كـه بـراي توليـد و     هاي قواعـد و من

اي را گيـدنز نمونـه  . گيرنـد بازتوليد انواع و اشكال خاص روابط اجتماعي در زمان و مكان مورد استفاده قرار مي         

اـفتگي و تقك   (كند كه چگونه اصول ساختاري جوامع طبقاتي      مطرح مي  ) يـك روشـن اقتـصاد و سياسـت        تمايزي

 ـسـود     : كنداستفاده از مجموعه ساختاري ذيل را هدايت مي  ـقـرارداد   ـكارـ  ـسـرمايه   ـپول  . مالكيت خصوصي 

صورت مجموعه قواعـد    ه  جزئيات تحليل وي در مقايسه با اين عقيده كلي كه اصول ساختاري جوامع طبقاتي، ب              

تـفاده مـي    ه شود كه عاملين بتري دگرگون مي و منابع خاص   اـعي اس كننـد، از اهميـت   عنوان واسط روابـط اجتم

تـفاده قـرار مـي        اين مجموعه ساختاري در جوامع سرمايه     . كمتري برخوردار است   اـً    گي ـداري مـورد اس رد و نتيجت
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تر جوامع طبقاتي را مجدداً     اين بازتوليد مجموعه ساختاري به نوبه خود اصول ساختاري انتزاعي         . شودبازتوليد مي 

).482: 2003ترنر، (كنديت ميتثب

اـيز در سـرمايه         گيدنز بسيار شبيه به ماركس، استدلال مي       اـختاري متم داري موجـب  كند كه نـوعي اصـل س

اـرگران از     آيـد كـه تـوده     وجود مـي  هداري فقط هنگامي ب   سرمايه. شودجداسازي كارگران از توليد مي     اـي ك ه

يه و كار قابل تبديل به يكديگر گردند كه اين امر در تقسيم كار كنترل ابزار توليدشان محروم شوند و آنگاه سرما

اـر،                . شودداري محقق مي  سرمايه اما گيدنز معتقد است كه ماركس نتوانـست درك كنـد كـه چگونـه تقـسيم ك

گـر و بازانـديش را در   ماركس اهميت فرد تأمـل . دهدكارفرما را به كارگر و نيز به محصولات صنعت پيوند مي  

دهنـده جوامـع   علاوه او از اصول ساختاري متمايزي كه شـكل ه ب.  تقسيم كار، به درستي درك نكرد     تحليلش از 

).87-8: 1998تاكر، ( مدرن اند، مانند رابطه بين دولت و نهادهاي اقتصادي غفلت ورزيد

لـي هـر     سازي برخي از ويژگي   هاي ساختاري، ابزار بسيار سودمندي براي مفهوم      شناسايي مجموعه  اـي اص ه

اـبعي كـه   هاي ساختاري با تبديل مجموعه). 242: 1383كسل،  (نظم نهادي معين است    پذيري دوجانبه قواعد و من

اـملين      همچنان كه مجموعه  ). 180: همان( گيرند شكل مي  ،در بازتوليد اجتماعي دخيلند    هاي ساختاري توسـط ع

هاي ساختاري را كه شوند، جوامع ويژگيميكه آنها بدين وسيله بازتوليد      گيرند و همچنان  مورد استفاده قرار مي   

اـبراين روابـط   . دهنـد يابند، توسعه مـي اند كه در فضا و زمان استمرار مي      هاي اجتماعي حالات نهادي شده نظام    بن

 ـ  بدين ترتيب مجموعه. گرددهاي خاصي الگومند مياجتماعي به گونه  ـپول  هاي ساختاري مالكيت خصوصي 

 ـقرارداد    ـكار   ـسود، فقط در الگوهاي خاصي از روابط ميانجي قرار مي سرمايه   بـه  يعني اگـر ايـن بـسته   ،گيرند 

توانـد در حـوزه   قواعد و منابع است كه عاملين بايد به آن عمل كنند، پـس فقـط اشـكال خاصـي از روابـط مـي           

اـ بـه اصـطلاح    از اين رو نهادسازي روابط در زمان و مكان، يك شكل خاص          . اقتصادي، توليد و بازتوليد شود     ي

).482: 2003ترنر، ( دهدگيدنز ويژگي ساختاري را نشان مي

پتانسيل گشتاري ذاتي قواعد و منابع باعـث      . هاي شاكله جوامع بشري اشاره دارد     تناقض ساختاري به ويژگي   

: 1984گيـدنز،   ( شود كه اصول ساختاري بر حسب يكديگر عمل كرده و با اين حال همديگر را نقض كنند                مي

 تناقض  1،»تناقض اوليه « .توانند اوليه يا ثانويه باشند    كنند كه مي  به عبارت ديگر آنها تناقضاتي را آشكار مي       ).193

1. Primary contradiction
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 تناقـضي  1،»تناقض ثانويه«كه  درحالي،دهنده و ايجادكننده يك جامعه استبين اصول ساختاري است كه شكل     

ثـلاً ب ـ  . آيـد وجـود مـي   ه  وسيله تناقضات اوليه ب ـ   ه  است كه ب   اـفع       م اـزي من اـختاري كـه واسـط نهادس ين اصـول س

. اند از طرف ديگر، تناقض وجود دارد      اند از يك طرف، و اصول ساختاري كه واسط توليد اجتماعي          خصوصي

كاسه كنند، تناقض در اينجاست كه فقـط بـه برخـي          اگر كارگران كارشان را براي توليد كالاها و خدمات يك         

اـ      ). 482: 2003ترنر،  ( شودر اجتماعي داده مي   امكان برخورداري از منافع اين كا      اـقض ب گيدنز تأكيد دارد كـه تن

يـن        درحالي ،تناقض، گسست اصول ساختاري سازمان نظام است      . تضاد يكسان نيست   كه تضاد، تناقض واقعـي ب

اـعي، فـي   . كنشگران در اعمال اجتماعي معين است     اـر اجتم نفـسه تـضاد   بنابراين تناقض بين منافع خصوصي و ك

اـن و            ،ط تضاد را پديد آورد    يتواند شرا اين تناقض مي  . شودحسوب نمي م اـر در زم  مانند تنازع بين مـديريت و ك

).483: همان(گونه تضادها با تناقض يكسان نيستندمكان خاص، اما اين

شناسي جوامع و نهادها سنخ

ايـن  . دهنـد  نهادها را شكل مي    تواند به مثابه تركيبي از اعمال مكرري درك شود كه         به نظر گيدنز جامعه مي    

اـ آن اخـت شـده                        اـدات و اشـكالي از زنـدگي بـستگي دارد كـه افـراد ب اـ را در        . انـد اعمال به ع افـراد صـرفاً اينه

پيرسـون،  (كنـد  بلكه اين اعمال زندگي است كه چيستي آن فعاليت را تعيين مي،گيرندكار نميه هايشان بفعاليت

اـيي         ، گيدنز به معناي سازماني نظير كليسا يا دانشگاه نيـست          در اينجا نهاد به نظر    ). 134: 1384 اـن معن  بلكـه بـه هم

ها عميقاً ريـشه دوانـده   اي كه در خلال زمان و در همه مكان يعني رسم و رويه،كنيماست كه از ازدواج مراد مي     

).139: 1378كرايب، (است

و افـراد را در  يابنـد ر طول زمان استمرار مـي اند كه دهاي تعامل در جوامعگيدنز معتقد است كه نهادها، نظام   

شـوند،  هاي طولاني زمان و نواحي مشخص مكان بازتوليد مي        وقتي قواعد و منابع طي دوره     . كنندفضا توزيع مي  

كند و ترتيبات   شناسي از نهادها عرضه مي    گيدنز نوعي سنخ  . توانيم بگوييم كه در جامعه نهادهايي وجود دارد       مي

ابتدائاً ) قواعد تفسيري(اگر دلالت. دهدشوند، نشان ميكارگرفته ميه د و منابع را كه در تعامل  ب        و تركيبات قواع  

اـري   ( گاه مـشروعيت  بعد از آن و آن    ) منابع تخصيصي و اقتداري   (وجود داشته باشد و سلطه     بيايـد،  ) قواعـد هنج

لـطه اقتـداري، دلالـت و مـشروعيت بـه           . آيدوجود مي ه  يك نظم نمادين ب    طـور متـوالي تركيـب شـوند،     اگر س

1. secondary contradiction
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اـزي اقتـصادي               . افتدنهادسازي سياسي اتفاق مي    اگر سلطه تخصيصي، دلالت و مـشروعيت ترتـب يابنـد، نهادس

ه يك ديد مكانيكي نـسبت بـه   ئخواهد از اراسازي نهادها گيدنز مي   در مفهوم ).480: 2003ترنر،  ( شودغالب مي 

اي از فراينـدهاي    هاي تجربي، ملغمـه   هاي تعامل در زمينه   ه نظام  نخست اينك  ؛نهادسازي از چند نظر اجتناب ورزد     

شوند و معمولاً در هر زمينه هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و نمادين، به سادگي تفكيك نمي        نظام. نهادي هستند 

گيرند و كار ميه دوم اينكه نهادها به قواعد و منابعي كه عاملين ب  . نظام اجتماعي، عنصري از هر كدام وجود دارد       

 چرا كه با استفاده از انواع ،آنها براي افراد اموري خارجي نيستند. كنند، پيوند دارندبدين وسيله آنها را بازتوليد مي

 دلالـت،   ـترين بعد همه قواعد و منابع  سوم اينكه اساسي. يابندقواعد و منابع در روابط اجتماعي واقعي شكل مي

 فقط اهميت نسبي آنها براي كنشگران است كه ثبات روابـط  ؛اندادسازي همگي درگير نه ـسلطه و مشروعيت  

).481: همان(دهددر زمان و مكان را به ويژگي نهادي جداگانه آن پيوند مي

اـ اصـول    1»ايجوامع قبيله«)1: كندگيدنز جوامع را نيز برمبناي اصول ساختاري بنيادين تقسيم بندي مي       كـه ب

اـن و               يابد ك ساختاري سازمان مي   اـعي در زم ه بر خويشاوندي و سنت به عنوان نيروي واسـط وراي روابـط اجتم

در . يابـد روستايي سازمان مـي   /  كه با نوعي تمايزيافتگي شهري     2»جوامع منقسم به طبقات   « ) 2؛مكان تأكيد دارد  

هاي  و شيوههاي شهري نيز نهادهاي سياسي از نهادهاي اقتصادي، كدهاي رسمي قانون يا نهادهاي حقوقي           حوزه

اـتي « ) 3؛گرددشود، تفكيك ميترتيب يا تنظيمي كه از طريق متون و اسناد مكتوب انجام مي             كـه  3»جوامع طبق

ويژه اقتصادي و سياسـي را تفكيـك و نيـز بـه يكـديگر               ه  مستلزم اصول ساختاري است كه چهار حوزه نهادي ب        

).482: همان( كندمتصل مي

اـ نـدارد               ترين ارت اي نزديك جوامع قبيله  در . باط را با طبيعت دارند و اين امر ربطي به توسعه تكنولوژيكي آنه

اـن طبيعـت را بـه گونـه    . كنندحضوري، نزديك به هم زندگي ميط همياين جوامع افراد بشر در شرا     اي آنها جه

اـرو         اي بيشت جوامع قبيله ).194: 1984گيدنز،  ( كنندهاي خود يكپارچه مي   شناختي با فعاليت   ر بـر پايـه مبادلـه روي

اـم، گيـدنز جوامـع قبيلـه                  . قرار دارند  اـرچگي نظ اـعي و يكپ اي را جـوامعي    با توجه به دو مفهوم يكپارچگي اجتم

اـعي و             . داند كه اين دو نوع يكپارچگي در آنها يكي است         مي اـرچگي اجتم اـت، يكپ در جوامـع منقـسم بـه طبق

» تمـدن « او اين نوع جامعه را . گي در آنها بالنسبه كمتر است   ولي ميزان يكپارچ   ؛يكپارچگي نظام از هم جداست    

1. tribal societies
2. class divided societies
3. class societies
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نـعتي قـرار        هايي است كه بين جوامع قبيلـه      خواند و به ظاهر اين نوع جوامع شامل همه آن         هم مي  اي و جوامـع ص

برد تا نشان دهد كه طبقات اجتماعي در اين جوامع وجود           كار مي ه  را ب » منقسم به طبقات  «گيدنز اصطلاح   . دارند

لـي جامعـه نبـوده     ،اندداشته اـعي و        .  انـد  ولي محـور اص اـرچگي اجتم اـتي نيـز جـدايي يكپ اـخص جوامـع طبق ش

تـا در ايـن                      يكپارچگي نظام و وجود اين دو ويژگي در حدي بسيار بالاست و صـحبت از تفكيـك شـهر و روس

شناسـي  د كـه جامعـه    كنتوسعه شهرها در اين مقطع مهم است و گيدنز گاهي استدلال مي           . معني است جوامع بي 

).144: 1378كرايب، (شناسي استشهري كانون اصلي جامعه

يكپارچگي نظام و يكپارچگي اجتماعي

اـن         هاي اجتماعي تركيبي از الگوهاي روابط بين كنشگران و جمع         نظام هايي است كه در راستاي زمان و مك

). 6: 1981گيـدنز،   (شـود منـد تـشكيل مـي     يـت هاي موقع هاي اجتماعي از فعاليت    بنابراين نظام  ،شوندبازتوليد مي 

اـ ب ـ كنـد كـه چگونـه جمـع    جاي پرسش جمع چيست؟ اين پرسش را مطـرح مـي          ه  گيدنز ب  يـله كـردار و  ه ه وس

اـن            هاي اجتماعي شكل گرفته و ساخته مي      فعاليت شوند؟ چنين چرخشي در طـرح ايـن پرسـش، بـه گيـدنز امك

يـن  . هاي تمثيلي با امور مادي اجتناب كنـد ي زيستي و قياسهادهد كه از استعارات گمراه كننده ارگانيسم مي چن

اـعي را موجوديـت     داردكه گروه گراياني چون دوركيم را برآن مي     هايي، جمع قياس اـ    هاي اجتم اـيي مـستقل ب ه

).426: 1379كوهن، (هاي منحصر به خود فرض كنندويژگي

اـيز               ها و ساختارها مفاهيم نزديك به     شدن، نظام در نظريه ساختاري   اـ را از هـم متم اـ گيـدنز آنه  هم هستند، ام

از .كننـد ها از ساختارها پوياترند و ساختارها چارچوبي براي اعمال اجتماعي فـراهم مـي             در مدل او نظام   . كندمي

تـي   هاي كوچـك و گـروه      از گروه  ،ها هستند ها، الگوهاي روابط در تمام انواع گروه      نظر گيدنز، نظام   اـي دوس ه

اـعي،         ).3 : 2003 ، 319سوسيولوژي(هاي بزرگ نگرفته تا سازما   اـرچگي اجتم گيدنز بين يكپارچگي نظام و يكپ

اـط متقابـل افـراد در موقعيـت              . شودتمايز قائل مي   اـعي حاصـل ارتب اـرچگي اجتم اـيي اسـت كـه    از نظر او يكپ ه

 افـراد كـه طـي       ها و جمع  ت از ارتباط متقابل گروه     اس  ولي يكپارچگي نظام عبارت    ،گيرندروياروي هم قرار مي   

اـختاريافته      كوهن خاطرنشان مي  ). 140: 1378كرايب،  ( آيدوجود مي ه  زمان و در پهنه مكان ب      اـل س كند كه اعم

نـش در نظريـه پار      مورد نظر گيدنز واحدهاي اوليه تحليل       در مـورد  سـونز اند و شايد بتوان آنها را معادل واحـد ك

اـم   شدندر چارچوب نظريه ساختاري   . كنش اجتماعي دانست   اـرچوب         ، ساختارهاي نظ اـ از ايـن حيـث كـه چ ه
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اـعي ب ـ كنند كه مينظري فراگيري فراهم مي  اـر  ه تواند براي تحليل ابعاد مختلف سازمان اجتماعي و تغيير اجتم ك

به توزيـع  يش از پارسونز در تحليل خود      باما يك تفاوت اصلي اين است كه گيدنز         . رود، يادآور پارسونز هستند   

هاي هاي مورد نظر گيدنز پوياتر و بازتر از ساختارها و نظام          ساختارها و نظام  . دهدقدرت اهميت مي  نابرابر منابع و    

).4: همان(اندكه پذيراي اشكال متعدد قدرت و تغيير اجتماعيطوريه  ب،پارسونزي هستند

اـم منـدي  « تواند برحسب وجـود  هاي اجتماعي ميكند كه يكپارچگي نظام   گيدنز تأكيد مي   ه عنـوان   ب ـ1»نظ

اـم، مـورد تحليـل قـرار گيـرد                اـرچگي نظ اـعي و يكپ اـرچگي را بايـد بـه عنـوان            . يكپارچگي اجتم اـ يكپ در اينج

اـ     2»انسجام«ها مدنظر قرار داد نه صرفاً معادل        دوسويگي فعاليت  اـع «  ي اـن  3.»اجم اـرچگي   ،كـه گفتـه شـد      چن  يكپ

 مكان در سازمان  ـ كه نمود اوليه حضور زمان     مندي موجود در تعامل چهره به چهره اشاره دارد        اجتماعي به نظام  

اـعي  مندي موجود در روابط بين جمعاجتماعي است و يكپارچگي نظام مرتبط با نظام        هاست و يكپارچگي اجتم

ها به معني تعيين حدود بين      شود كه مرزبندي گروه   گيدنز متذكر مي  ). 29: 1981گيدنز،  (گيردرا پيش فرض مي   

در واقع عمق و استمرار روابط و پيونـدها در          . مستقل و به لحاظ دروني منسجم نيست      هاي خودكفا و    موجوديت

از نظر گيدنز بسياري . تواند انواع مرزبندي و حدود را در يك گروه خاص مشخص سازدطول زمان و مكان مي

دار وهاي پايـه  الگ) 1: دهندهاي زماني طولاني، دو خصوصيت ويژه را از خود نشان مي          ها در طول دوره   از گروه 

اـتي              ) 2؛ايوضعيتي و رابطه   اـختارهاي طبق خصوصيات ساختاري ويژه ماننـد اصـول اخلاقـي، نـوع اقتـدار و س

).427: 1379كوهن، (

گيدنز انـواع قواعـد و مقـررات را از طريـق سـه      . داندها را ميانجي قواعد و نظام اجتماعي مي       گيدنز شاخص 

اين سه شاخص براي ايجاد قـدرتي كـه برخـي كنـشگران را              . داند مي  كه قبلاً ذكر شد، ميانجي تعامل      يشاخص

اـطر     قادر به كنترل برخي ديگر نمايد، تصريح هنجارهايي كه به نوبـه خـود موجـب مـي                  شـوند كنـشگران بـه خ

اـدر بـه      كارگيري طرحه شان مجازات شوند، و ايجاد و ب  همگوني يا ناهمگوني   هاي تفـسيري كـه كنـشگران را ق

).480: 2003ترنر، ( شودكار گرفته ميه كند، بيگر ميارتباط با يكد

1. systemness 
2. cohesion 
3. consensus
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1امنيت وجودي

گيدنز در تلاش براي معرفي مجدد ناخودآگاه به نظريه اجتماعي، به اقتباس آراء روانكاوانه اريك اريكسون 

يابي به حـس    ها، مجموعه فرايندهاي ناخودآگاه جهت دست     نيروي عمده در وراي بسياري از كنش      . پردازدمي

صـورتبندي  » نظام امنيت وجـودي «گيدنز اين مجموعه فرايندها را تحت عنوان     . عتماد در تعامل با ديگران است     ا

 بدين معنا كه يكي از نيروهاي برانگيزاننده اما به شدت مغشوش در وراي كنش، تمايل به حفـظ امنيـت         ،كندمي

كنشگران نياز . خيزد اجتماعي برمي وجودي يا حس اعتمادي است كه از توانايي در كاهش اضطراب در روابط            

بـي     ). 484: 2003ترنر،  (دارند كه اين حس اعتماد را داشته باشند        امنيت وجودي به وضعيت ذهني راحـت و مناس

ه هاي بديهي، در محيطي آشنا و به همراه افراد ديگري كه تهديدي براي او ب ـ  اشاره دارد كه در آن فرد به فعاليت       

داند چگونه به كار خود ادامه دهد، بدون آنكه وقفه به عبارتي زماني كه فرد مي     . تآورند، مشغول اس  وجود نمي 

اـلتي ذهنـي و روانـي در وي بـروز مـي                ه  و مزاحمتي براي او ب     اـن امنيـت وجـودي      وجـود آيـد، ح كنـد كـه هم

اـ  امنيت وجودي يعني معنا و مفهومي از عالم و آدم كه در همه لحظات و همه رو      ). 430: 1379كوهن،  (است زه

تـگي هويـت شخـصي در                  ).  138: 1378كرايب،  (كم و بيش يكي است     تـمرار و پيوس اـره بـه اس اين مفهـوم  اش

اـ                . راستاي زمان و مكان و اعتمادپذيري زندگي اجتماعي دارد         اين احـساس امنيـت كـه ريـشه در رابطـه نـوزاد ب

اـه اسـت       اـكر، (والدين دارد، بيشتر امري عاطفي است تا شناختي و زمينـه آن ناخودآگ در مجمـوع  ). 83: 1998ت

اـ ديگـران، تفـسير          رويه: شودگيدنز معتقد است كه امنيت وجودي به طرق زير حاصل مي           اـت ب اي شدن مواجه

تـدلالي     موفقيت آميز اعمال به صورت اموري عملي يا ذخيره معرفتي و نيز ظرفيت عقلانيتي كه با خودآگاهي اس

).484-5: 2003ترنر، ( آيددست ميه ب

اـفمن اسـت          گيد اـفمن نـشان مـي     . نز در اينجا متأثر از گ تـفاده از نزاكـت و                گ اـ اس دهـد كـه افـراد چگونـه ب

اـري و              آداب اـن يـك برخـورد، همك داني، براي تضمين به حداقل رسيدن مخاطرات تهديدكننده خود در جري

اـص، فـش    ). 26: 1383كسل،  (كنندهمياري مي  اـدي  گيدنز معتقد است كه براي انجام عمل به طـرق خ ارهاي زي

علاوه، انگيزه  ه  ب. ها ناخودآگاه است   با اين حال بسياري از انگيزه      ،يابدوجود دارد كه يك كنشگر آنها را درنمي       

بدين معنا كه رابطه يك به يك بين يك عمـل  . كنندها ترسيم ميتر از كنشي است كه نظريه   غالباً بسيار مغشوش  

1. ontological security
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تـدلالي          كنـشگران ممكـن ا    . و يك انگيزه، وجود نـدارد      اـهي اس اـدر بـه      سـت از طريـق ظرفيـت خودآگ اـن ق ش

ولـي  . دهـد سازي باشند به گونه اي كه تصور شود اين ارتباط مستقيم و يك به يك، كنش را جهت مي              عقلاني

بعـلاوه بـسياري از كنـشها هرگـز         . دهند در زير خودآگاهي نهفته اند     بسياري از چيزهايي كه كنش را جهت مي       

).484: 2003رنر، ت(شوندبرانگيخته نمي

2و آگاهي استدلالي1آگاهي عملي

اـزمان روانـي فـرد بـه               گيدنز تقسيم  پـذيرد و   نمـي  را5»فراخـود « و 4»خـود «، 3»مـن «بندي فرويـد در مـورد س

البته گيدنز اين مفاهيم را     . نظام امنيت بنيادي، آگاهي عملي و آگاهي استدلالي       : دهدبندي خود را ارائه مي    تقسيم

 اما ،نظام امنيت وجودي را بررسي كرديم).41: 1984گيدنز، ( داندگانه فرويد نمي معادل مفاهيم سهبه موازات و

ايـن  . كنددر مورد آگاهي بايد گفت كه گيدنز معرفت عاملين را به آگاهي استدلالي و آگاهي عملي تقسيم مي   

،گيـرد كار مـي ه  قواعد و منابع را ب     چرا كه اگر چه گيدنز مفاهيمي چون       ،تمايز از اهميت زيادي برخوردار است     

تـدلالي    . اما اين مفاهيم بيشتر در زمينه بحث او از آگاهي عملي قابل درك است تا آگاهي استدلالي                 اـهي اس آگ

آگاهي عملـي درك و     . توانند آن را بر زبان آورند     دانند و مي  كنند، مي هر چيزي است كه كنشگران درك مي      

اـهي      ،انـد هاي عملي زنـدگي روزانـه نهفتـه       قواعد در فعاليت  . نيستشناختي است كه قابل بيان كردن         نـه در آگ

لـسلي ويكـس،    ( انـد اند كه در آگاهي عملي رسوب يافته      هاي رفتاري هاي كنش و شيوه   قواعد، رويه . استدلالي

2004 :4-23.(

اـملان   گيدنز معتقد است كه آگاهي استدلالي تنها بخش كوچكي از آگاهي و معرفت بيكراني است ك                ه ع

طور عادي در هر لحظه     ه  توانند كاري را انجام دهند كه عاملان انساني ب        ترين كامپيوترها نيز نمي   حتي قوي . دارند

؛اندوزي عاملين، ساختارها و نهادها وجود نخواهند داشـت        بدون قابليت دانش  . دهنداز زندگي روزمره انجام مي    

تـدلالي   ).146: 1384پيرسون،  (زيرا معرفت، اصل اساسي بازتوليد اجتماعي است       اـملين از    ،در خودآگاهي اس  ع

يـش                آمـده بـه هـر دليـل، فاقـد ويژگـي            تفكرات خود كاملاً آگاهي دارند و اين وضعيتي اسـت كـه موقعيـت پ

يـعي از حـوادث را از      . بودن است و حالت كاملاً جديدي براي فرد دارد   بديهي نمونه ايـن وضـعيت، گـستره وس

1. practical consciousness 2. discursive consciousness 3. id
4. ago 5. super ego
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اـختارمندي      ـكنندهاي روزمره اختلال ايجاد ميكه در رويه ـي  بيماري و فاجعه طبيع  تا مـسايل و موضـوعات س

اـرت   ـمانند حل معما يا خلاقيت هنري   اـي ب ـ كه نياز به تركيب تفكر كاملاً آگاهانـه و مه اـر رفتـه در امـور    ه ه ك

 ـ بديهي دارد اـ بـه      البته بازيگران عرصه اجتماعي اغلب رفتار خود را بـراي . گيرد دربرمي  اـ اتك  مـدت طـولاني ب

اـري           فرد هيچ  ،تا زماني كه چنين است    . كنندخودآگاهي عملي، هدايت مي    اـي رفت گونه توجهي به انگيـزه و معن

اـختاري              . دهد، ندارد كه انجام مي   شـدن نـسبت بـه      از اين رو انگيزه و معنا به معني كاملاً آگاهانه آن، در نظريه س

). 430: 1379كوهن، (شود و هميشه واقع نميردي، بيشتر شكل گاهگاهي داهاي مربوط به رفتار فرد   ديگر نظريه 

اـ بـدون   . دانيم كه چگونه به دوستان خود سلام كنيم و كجا و چه وقت اين  كار را انجام دهيم                  همه ما مي   بيشتر م

يـم كـه    انجام ميهايي رادرواقع ما روزانه رويه. دهيم آن را انجام مي ،ها تفكري بكنيم  آنكه درباره اين مهارت    ده

اـ درآن   . به قدري زياد است كه آگاهي عملي ما تقريباً هميشه درگير و فعال است              با اين همه راز آگاهي عملي م

يـچ گونـه تـوجهي بـه آن نـداريم                      اـن (است كه بهترين كاركرد آن در زماني است كه ه گيـدنز  ).429-30: هم

اـختاري             زيرا قاب  ؛داندآگاهي عملي را انديشه محوري خود مي       ليت شعور و معرفت روزمره مردم را با ماهيـت س

). 160: 1384پيرسون، (دهدهاي اجتماعي ارتباط مينظام

و نظارت بازانديشانه كنش 1بازانديشي

، بلكه با    هستند هاي خود و ديگران در زندگي روزمره      به اعتقاد گيدنز افراد بشر نه تنها قادر به مراقبت فعاليت          

نـش متقابـل    ). 28: 1984گيـدنز،  (شان قادر به مراقبت و نظارت بر اين  مراقبت هستند     آگاهي استدلالي  در هـر ك

يـط    بسامانهايي است، نظارت بازانديشانه بر كنش به صورت كه متشكل از بازيگران و صحنه     اـرت بـر مح ، با نظ

اـني كـه     ـانيزدن مسير آتي كنش در محدوده روابـط زم ـ اين پديده براي حدس. كنش متقابل همراه است  مك

لـي قـضاوت ديگـران         عقلاني. نامد، بسيار اساسي است    مي 2»حضوريهم«گيدنز آن را     سازي كنش، شالوده اص

سازي كنش  بايد دانست كه تعهدات هنجاري، فقط بخشي از عقلاني        . درباره صلاحيت عمومي كنشگران است    

بنابراين بازانديشي نبايد صرفاً ).129: 1383كسل،(دهد و نبايد آن را با دلايل كنش يكسان گرفت    را تشكيل مي  

اـعي اسـت                ،  به معناي خودآگاهي فهميده شود     اـن مـداوم زنـدگي اجتم .  بلكه به معناي تحت نظارت بودن جري

1. reflexivity
2. co-presence 
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اـزخوردي    ترين نقش را در نظم    همين شكل تأملي و بازانديشانه هوشمندي عاملان انساني است كه ژرف           اـبي ب ي

تـمرار       بودن، پيشتأملي. اعمال اجتماعي به عهده دارد  فرض استمرار اعمال است، اما خـود نيـز فقـط بـه دليـل اس

).127: همان(كندصورت متمايز حفظ ميه شود كه آنها را در طول زمان و مكان بپذير مياعمالي امكان

 تحـت  هاي خود را فعالانه نظارت بازانديشانه بر كنش به معني آن است كه كنشگران نه فقط جريان فعاليت           

اـيي  هاي اجتماعي و فيزيكي زمينـه دهند و همين كار را نيز از ديگران انتظار دارند، بلكه بر جنبه          نظارت قرار مي   ه

نـش ايـن اسـت كـه          منظور از عقلاني  .  نظارت دارند  بسامانكنند نيز به صورت     كه در آنها حركت مي     اـزي ك س

نـ         بسامانكنشگران به صورتي     يـن          ، درك نظري ومـداومي از دلايـل ك تـه و برخـورداري از چن ش خـويش داش

اـرت تـأملي و عقلانـي    .دركي لزوماً به معناي توانايي ارائه گفتماني دلايل هر كردار معين نيست        شـدن  گيـدنز نظ

تـه باشـد، انگيـزه        . دانـد كنش را از انگيزه كنش جدا مـي       نـش داش اـني ك اـ نـشانگر   اگـر دلايـل، حكايـت از مب ه

اـ عقلانـي    . انگيزندهايي است كه كنش را بر مي  خواسته اـرت بازانديـشانه ي نـش،   اما انگيزش به اندازه نظ شـدن ك

نـش را ب ـ    پيوند مستقيم با كنش ندارد و بيشتر حاكي از وجود پتانسيلي براي كنش است نه شيوه                ه اي كه عامل، ك

اـ            ها فقط در وضـعيت    انگيزه. دهدمند استمرار مي  طور زمان  اـمعمول، رابطـه مـستقيمي ب اـي نـسبتاً ن نـش پيـدا   ه ك

).131-2: همان(هاي روزمره ما مستقيماً داراي انگيزه مشخص نيستبيشتر كردار. كنندمي

تعامل2شدناي و منطقه1شدنعادي

كند كه از دوره نوزادي، نيازي ازلي براي احساس صميميت و كنتـرل             كه گفته شد گيدنز استدلال مي     چنان

گيرد كه اين   هايي شكل مي  به موازات تكرار اعمال، روال    . ردهاي ثابت جهان اجتماعي وجود دا     عملي مشخصه 

هاي زندگي روزمره، نقـش مهمـي در درك         اين رويه ). 2003:5،  319سوسيولوژي  ( برداضطراب را از بين مي    

مند تعامل با هم مواجـه      هاي موقعيت شان در زمينه  هاي روزانه افراد در طي فعاليت   . اشكال سازمان اجتماعي دارند   

هاي اجتماعي هم حـضوري     ويژگي. گيرد كه حضور فيزيكي دارند    اين تعامل با ديگراني صورت مي     . شوندمي

).64: 1984گيدنز، ( متكي به فضامندي بدن نسبت به ديگران و تجربه كردن خود است

1.  routinization 
2.  regionalization
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اـدي          ده و ش ـبنابراين هم امنيت وجودي عاملين و هم نهادسازي ساختارها در زمان و مكان، وابسته به تعامل ع

الگوهاي تعامل همان چيزي اسـت كـه باعـث    ) شدنايرويه(شدنعادي. اي شده در ميان كنشگران است   منطقه

اـل   . كنـد و نهادها را بازتوليـد مـي  ) قواعد و منابع( شود و بدين وسيله ساختاراستمرار آنها در زمان مي    يـن ح در ع

بدين ترتيب . سازدحس امنيت وجودي را فراهم مي     سازد و در نتيجه     پذيرتر مي بينيها را پيش  شدن، كنش عادي

نـش     ايمنطقه. شودترين بعد ساختار و عامليت انساني، امري حياتي مي        ها براي اساسي  رويه اـ را در    شـدن نيـز ك ه

مكان با اسقرار كنشگران در فضاهايي نسبت به يكديگر و نيز با تعيين اين امر كه آنها چگونه عمل خـود را ابـراز             

تر و امنيـت وجـودي كنـشگران،    شدن، براي تغذيه الگوهاي ساختاري گسترده ايمنطقه. دهدد، نظم مي  نماينمي

اـختارها را                 ،بخشد زيرا تعاملات افراد را در مكان و زمان نظم مي          ؛حياتي است   كه ايـن امـر نيـز بـه نوبـه خـود س

اـملين را بـرآورده مـي              كند مي بازتوليد اـزد  و نياز به امنيـت وجـودي ع شـدن و   ايمنطقـه ). 485: 2003ر،  ترن ـ(س

. گـردد هاي حال و آينده عاملين حفظ مـي  و از طريق كنش   استشدن، محصول تعاملات گذشته عاملين      عادي

اـ تكيـه بـر ذخيـره معرفتـي و ظرفيـت                  به منظور حفظ رويه    تـدلالي   ها و مناطق، كنشگران بايـد ب اـي اس اـن بـر    ه ش

گيرد كه در ماهيـت  اي را در نظر مياه گيدنز الگوهاي نهادي شدهدر اين ر  . هاي خود مراقبت داشته باشند    كنش

نـد      نهادها و عاملين نمي   . رودكار مي ه  ها ب بسياري از عامليت   اـ،    . توانند بدون يكديگر وجود داشته باش بـراي نهاده

اـ  ه رويه هاي خودآگاه و ناخودآگاه عامليت، وابسته ب      كه پويش  در حالي  ،شوداعمال توسط عاملين بازتوليد مي     ه

اـن (شـود شده فراهم ميو مناطقي است كه توسط الگوهاي نهادي   اـ را همچـون كليـد    گيـدنز رويـه  ). 485: هم ه

اـد و امنيـت        ) رسنديابند، به پايان مي   شوند، ادامه مي  شروع مي (1يالهمرحاتصال بين ويژگي     از يك سـو، و اعتم

اـت گـذرا           شدن م به علاوه عادي  . كندبنيادي از سوي ديگر، تلقي مي      اـد مواجه اـدي در انعق واجهات، اهميت زي

. براي بازتوليد اجتماعي و از اين رو تصور ثبات نهادها دارد

شدن نه فقط متوجه بازتوليد روابط در طول زمان است، بلكه به بازتوليد روابط در مكان نيـز          نظريه ساختاري 

اـزد مكان و زمان را مـشخص مـي       شدن تعامل، گيدنز محل تقاطع      ايبا مفهوم منطقه  . توجه دارد  اـ وامگيـري    . س ب

 را براي توضيح فضاي فيزيكي كه 2»موقعيت محلي«مجدد از گافمن و نيز جغرافياي زمان و مكان، گيدنز مفهوم 

گيـدنز  . كنـد دهد، معرفـي مـي  افتد و نيز معرفت زمينه اي درباره آنچه در اين فضا رخ مي     تعامل در آن اتفاق مي    

1.  episodic 
2.  local 
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حـدود فيزيكـي و     ) 1هاي محلي برحسب    موقعيت. كندي آنها طبقه بندي مي    1»هاشيوه«ا با   هاي محلي ر  موقعيت

اـيي كـه    شان يا روش  ويژگي) 4 و   ؛گسترش آنها در فضاي فيزيكي    ) 3؛دوام آنها در طول زمان    ) 2؛نمادينشان ه

اـي محلـي   وقعيـت م. انـد شوند، متنوع تر، متصل مي  هاي محلي و الگوهاي نهادي وسيع     آنها به ساير موقعيت    بـه ه

اـن     ،داشته باشند )نامدآنچه گافمن جلوي صحنه مي    ( دارند تا حضور عمومي بالا      ميزاني كه مردم را وامي     اـ امك  ي

اـهش مـي        مي ايـن  . پـذيرد يابـد، نيـز تنـوع مـي    دهد كه آنها به پشت صحنه بروند، جايي كه حـضور عمـومي ك

اـ، عواطـف  احساسات، نگـرش ( هاي محلي، در ميزان نياز به واگشايي خود    موقعيت برخـي از  . انـد نيـز متنـوع  ) ه

اـي خـود   شوند و برخي مـستلزم واگـشايي حـداقل برخـي از جنبـه         هاي محلي موجب امتناع خود مي     موقعيت ه

اـ را تـسهيل مـي      هاي محلي، حفظ  ونگهداشت رويه     شدن تعامل از طريق ايجاد موقعيت     ايمنطقه. هستند . كنـد ه

اـملين، از  بنابراين ظرفيت. كند و مكان نيز ساختارهاي نهادي را حفظ مي ها در زمان  نگهداشت رويه  هاي تأملي ع

).485-7: همان( كندشده، الگوهاي نهادي را بازتوليد مياياي شده و منطقهطريق نظام تعاملات رويه

2هرمنوتيك مضاعف

يـف      تـصديق مـي    زيرا   ؛شودشدن پذيرفته مي  هرمنوتيك به عنوان نقطه آغاز نظريه ساختاري       كنـد كـه توص

بـه  . ها تجلي يافته اسـت هايي از زندگي است كه در اين فعاليت       هاي انسان مستلزم انس و الفت با صورت       فعاليت

در ايـن تفكـر     . اعتقاد گيدنز نظريه هرمنوتيك جايگاه اومانيسمي است كه ساختارگراها به شدت با آن مخالفنـد              

ذهنيت، كانون بنيادين تجربه فرهنگ و . رسدترين حد خود ميوسيعشكاف ميان ذهن سوژه و عين اجتماعي به         

بيرون از قلمرو تجربه ذهني، جهان مادي . تاريخ است و بدين لحاظ شالوده اساسي علوم اجتماعي يا انساني است    

اـي طبيعـت  در نظريـه  . ي غير شخصي است    و تحت هدايت روابط علّ     استاست كه با قلمرو ذهن بيگانه        گـرا،  ه

اـن طبيعـت واجـد ايـن ويژگـي                ذهني هاسـت ت رازآلود، فرعي و بي اهميت است و در نظريـه هرمنـوتيكي، جه

).126-7: 1383كسل، (

اـدي دارد        او نيـز بـه پيـروي از    . مفهوم هرمنوتيك مضاعف در منطق علم اجتماعي از نظر گيدنز، اهميـت زي

اـ            شوتس و هابرماس، معتقد است كه در علوم طبيعي با يك نـوع هرمنوت              اـعي ب يـك مـواجهيم و در علـوم اجتم

1.  modes 
2. double hermeneutic 
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يـف   ،اي كه محققان اجتماعي    به گونه  ،هرمنوتيك مضاعف  اـي   متكي به مفاهيم عاميانه مردم جهت ايجاد توص ه

هاي حاصل از عالمان اجتماعي را وارد رفتار خود خود از فرايندهاي اجتماعي هستند و عاملين نيز مفاهيم و نظريه 

مفهـوم هرمنوتيـك    ). 183: 1993بليكـي،   ( اعي بالذات خـصلت تغييردهنـدگي دارد      بنابراين علم اجتم  . كنندمي

اند، بلكه محققان اجتماعي كه آنها را بررسي        مضاعف بيانگر آن است كه نه تنها كنشگران اجتماعي بازانديشنده         

يـح كا      . كننـد هر دو گروه از زبان استفاده مي      . كنند نيز چنين خصلتي دارند    مي رهايـشان و   كنـشگران بـراي توض

تـه             . هاي كنشگران شناسان براي تبيين كنش   جامعه پس بايد به رابطه ميان زبان مردم عادي و زبان علمي توجه داس

يـن مفهـوم           ). 703: 1377ريتزر،  ( باشيم اـعي و طبيعـي در هم اـوت علـوم اجتم گيدنز معتقد است كه مهمترين تف

اـير مـردم را         كـه نظريـه   طوريه   ب ،هرمنوتيك مضاعف موجود در علوم اجتماعي نهفته است        اـعي س پـرداز اجتم

تواند در هاي عالم اجتماعي مييافته. پردازد كه سرشار از معناستكند و به تفسير واقعيت اجتماعي مي     مطالعه مي 

اـكر،   (دسترس مردم قرار گيرد و بخشي از زندگي روزمره آنها شـود            اـبراين از نظـر گيـدنز همـه       ). 59: 1998ت بن

اـعي             نگاشتي يا انسان  اعي ضرورتاً داراي جنبه قوم    هاي اجتم پژوهش نـاختي هـستند و ايـن در ذات علـوم اجتم ش

اـهيم مرتبـه             ه  واسطه ب هتوانند ب است كه مفاهيم مرتبه دوم آن مي       كار رفتن در خود زندگي اجتماعي تبديل بـه مف

. اول شوند

شدنزمان ـ مكان و ساختاري

اـن اسـت    گيدنز در نظريه اجتماعي، مطرح ترين دستاوردهاي    شده يكي از پذيرفته   اـن و مك . كردن قـضيه زم

. شدن به جاي تأكيد بر جوامع بشري، بر سازماندهي نهادها در راستاي زمان و مكان، تأكيـد دارد          نظريه ساختاري 

اـختن        بنا بر اين نظريه، محققان به شيوه       اـ در دگرگـون س اـگون و نقـش آنه هاي دخالت رهبران در نهادهاي گون

).  707 :1377ريتزر، (وهاي اجتماعي ، بايد بسيار حساس باشند الگ

اـ هـم             گيدنز با تأكيد بر نظر اشتراوس مبني بر اين         كه اغلب متفكران اجتماعي تمايل دارند تا زمان و تغيير را ب

بات است تا   ترين امر در طول تاريخ بشر ث      داند،  چرا كه برجسته    را اشتباهي تجربي و مفهومي مي     برابر بگيرند، آن  

اي ويژه، يعني  دوره أخير است كه پويايي در تاريخ تزريق شده است و آن هم به رابطه جديد تنها در دوره. تغيير

لـه . زمان ، مكان و قدرت بستگي دارد     اـن، وامـدار لـوي      گيدنز انديشه خود را در مورد فاص اـن و مك گـذاري زم

).157-8: 1384پيرسون، (اشتراوس است
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اـعي رخ مـي                     ه ساختاري بر طبق نظري   اـن اجتم اـن و مك اـعي، در زم اـء تعامـل اجتم اـد و ابق . دهـد شـدن، ايج

اـعي و     كنند و فرض را بر اين مـي كاركردگرايان، زمان را با تغيير اجتماعي، مشخص مي   اـت اجتم گيرنـد كـه ثب

اـ طـرح ايـن    كردن اين ادعا كه مسأله بنيادي نظريه اجتماعي، نظمپارسونز با مطرح. زماني يكي است بي  است و ب

نـظم داشـت، تـلاش     توان با وجود افراد در جستجوي منافع شخصي جامعـه     ال كه چگونه مي   ؤس اي منـسجم و م

اـعي       ااما گيدنز بر آن. كرد تا زمان را از تحليل ساختار اجتماعي حذف كند     لـي نظريـه اجتم سـت كـه مـسأله اص

از نظـر گيـدنز، زمانمنـدي و    . جتماعي جا گرفتـه انـد  هاي فردي است كه در روابط امرتبط با رابطه متقابل كنش 

. اندزمان و مكان در ماهيت امور عجين شده. هاي اجتماعي استمكانمندي زندگي روزانه، محور تمام ابعاد نظام

گيـدنز  . اند محيط كنش دانسته گران اجتماعي ، آنها را صرفاً     كه بسياري از تحليل    چنان ،آنها خارج از امور نيستند    

اـرج   توسعه انديشه زمان و مكان ، تحت تأثير فلسفه       در   اـن، خ هايدگر است و مانند او معتقد است كه زمان و مك

). 86: 1998تاكر، (هاي ما هستند و چيزي بيش از چارچوب كنشرنداز زندگي ما معنا ندا

اـختارگرايي وام  هايي را توان گفت گيدنز در بحث از ساختار، قواعد و منابع، انديشه   خلاصه مي  رطوه  ب از س

اـركردي اسـت  هاي ساختاري، ويژگيدر بحث مجموعه  . گيردمي . هاي ساختاري و نهادها، تحت تأثير نظريه ك

مضامين . شدن پيدا كردايشدن و منطقهويژه تحليل نمايشي را در مفاهيم عادي    ه  گرايي و ب  توان ردپاي تعامل  مي

تـدلالي بـه    شناسي مرهاي پديدارشناسانه و روش  و انديشه  دمي، در صورتبندي گيدنز از خودآگاهي عملـي و اس

اـز بـه        خورند و بالاخره عناصري از نظريه روانكاوي را در بحث گيدنز از انگيـزه             چشم مي  اـه و ني اـي ناخودآگ ه

.توان مشاهده كردامنيت وجودي، مي

1شناسيروش

يـات، روانـشناسي،    هاي مختلف پژوهش مانند علـم،     مطالعه عام روش در حوزه     ،شناسيروش اـريخ، رياض  ت

).242: 1996بلك برن، (فلسفه و اخلاق است

اـعي مـي        در حقيقت اين فلسفه علوم اجتماعي است كه به مطالعـه منطـق و روش               اـي علـوم اجتم . پـردازد ه

اـعي از علـوم                : سؤالات محوري در اينجا عبارتند از      اـ علـوم اجتم معيار يك تبيين اجتماعي مناسـب چيـست؟ آي

اـيزي وجـود دارد؟ از طريـق چـه فراينـدهاي                     ؟متمايزندطبيعي   اـعي روش متم  چگونه؟ آيا براي پـژوهش اجتم

1. methodology
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يـن     توان ادعاهاي علوم اجتماعي را ارزيابي كرد؟ آيا قوانين اجتماعي تأويل تجربي مي  اـ ب ناپـذير وجـود دارد؟ آي

اـي فـردي    عي بايد به پديـده    هاي اجتما ها و موجوديت  ي موجود است؟ آيا نظم    هاي اجتماعي روابط علّ   پديده ه

شناسـي از  بايـد دانـست كـه روش   ). 704: 1999روبـرت،  (تقليل يابند؟ نقش نظريه در تبيين اجتماعي چيـست؟         

آوري و تحليـل  هايي هستند كه براي جمـع   ها و رويه  هاي تحقيق، تكنيك  روش. هاي تحقيق، متمايز است   روش

).7: 1993بليكي، (  مانند مصاحبه، مشاهده و غيره،روندكار ميه  بها و سؤالات پژوهشها در رابطه با فرضيهداده

شدنشناسي نظريه ساختاريروش

اـعي     . هاي تفسيرگرا، همدلي و همسويي دارد     گيدنز با بسياري از مضامين رهيافت      پديدارشناسي، علـم اجتم

اـعي روزانـه        شناسي مردمي، نشان مي   شناختي و روش  زبان نـش اجتم اي از  فراينـد پيچيـده   متـضمن  ،دهند كـه ك

يـوه          . پردازي است استدلال و خردورزي شبيه نظريه     نـچ بـه ش اـوت، اهميـت    به عنوان مثال شـوتس و وي اـي متف ه

اـت               . اندبازانديشي را در رفتار بشر تشخيص داده       اـهي را در تفـسير واقعي اـل آگ پديدارشناسي شـوتس، نقـش فع

قد است كه دانش افراد از جهان اجتماعي، اغلب ضمني          همچنين شوتس معت  . دهداجتماعي مورد تأكيد قرار مي    

اـور اسـت كـه          . و ناگفته و بر اساس نوعي توانش فرهنگي آموخته شده است           وينچ نيز مانند ويتكنشتاين بر ايـن ب

تـرس همـه اسـت،         هاي عام زبان  افراد معرفتشان نسبت به خود و جامعه را فقط به واسطه مقوله            شناختي كه در دس

اـعي و          .دهندشكل مي   به علاوه بازانديشي ذاتي در زندگي اجتماعي به معناي آن است كه تمام هنجارهاي اجتم

).57: 1998تاكر، (پذير و متغيرندها، شكستروال

پوزيتيويستي علم، كه شاخصه    شناختي موجود در درك معنا، براي دوره پست        براي گيدنز پيچيدگي روش   

اـطر واقعيـت      طبيعي و اجتماعي، هر دو بر آنند كه نظريه        علوم  . زمان ماست، اساسي و محوري است      اـ،  ها بـه خ ه

اـعي از نظـر وضـوح           گيدنز استدلال مي  . اندتعين نداشته و نيز تمام مشاهدات، آغشته به نظريه         كند كه علـم اجتم

اـل گيـدنز مع  . منطقي در صورتبندي نظريه و تحقيق تجربي منظم، با علوم طبيعي وجه اشتراك دارد      تقـد  با اين ح

اـن   . يابداش، توسط معرفتي دوسويه، پيوند نمياست كه رابطه علوم طبيعي با موضوع مورد مطالعه   اما اين امـر هم

شناختي بين تاريخ و    از نظر گيدنز هيچ گونه تمايز روش      . كندچيزي است كه در مورد علوم اجتماعي صدق مي        

اـم قـوانين اجتم ـ       به گونه  ،علم اجتماعي وجود ندارد    اـريخي  اي كه تم اـ مـي   . انـد اعي، ت نـش     آنه تواننـد توسـط ك

اـكله  بـه علـت ايـن   . ط خاصي دارنـد ياجتماعي، تغيير يابند و براي مؤثر واقع شدن، نياز به شرا      اـن   كـه ش اـي جه ه
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اش، نـسبت بـه علـم    تري با موضوع مورد مطالعه اجتماعي، عقايد روزمره افراد است، علم اجتماعي رابطه پيچيده        

اـعي نـسبت بـه             اي تفسيرگونه جهان اجتماعي موجـب مـي       هيژگيهمين و . طبيعي دارد  شـود كـه در علـم اجتم

).  58-9: همان( اندها متكي به زمينهها، محتاط باشيم و اين تعميمتعميم

اـي كيفـي و كمـي        شناسانه در علم اجتماعي، شكاف بين رهيافت      هاي روش گيدنز در بحث از رهيافت     را ه

يـن            كند كه جامعه  او استدلال مي  . داندنوعي دوگانگي غيرمفيد مي    شناسي عملي و انتقادي بايـد بـه فراسـوي چن

اـعي را درك كنـد     هايي حركت كند تا بتواند پويايي     دوگانگي يـن راستاسـت كـه او    . هاي زنـدگي اجتم در هم

اـنگي كمـي           شناختي را مطرح مي   ادعاي قواعد جديد روش جامعه     اـ دوگ كيفـي را   /كند كه به موجب آن نه تنه

اـ تحقيقـشان مـي                 بلكه جامعه  ،انگارديك مسأله مي   اـ ب اـ      شناسان را تشويق بـه بازانديـشي رابطـه آنه كنـد و از آنه

نـد             مي گيـدنز معتقـد   . خواهد به تأثير متقابل علوم اجتماعي و زندگي اجتماعي مورد مطالعه اين علم، حساس باش

اـختار و عينيـت مـي     شناخعيار از مفاهيم اصلي جامعهاست كه فقط يك ارزيابي تمام      توانـد  تي، مثـل عامليـت، س

كيفي، شكاف خرد و كـلان را دامـن   /هاي كميبراي گيدنز دوگانگي. ابزاري براي رهيافت جديد فراهم آورد 

).35: همان(زده و منجر به مباحث بيهوده زيادي شده است

هاي مبتنـي  اولي تعميم. دهدگونه در علوم اجتماعي تشخيص ميگيدنز دو نوع تعميم را در مورد رفتار قانون   

هايشان را صبح   مثلاً تمام ساكنان آمريكاي شمالي دندان     ( بر قراردادهاي اجتماعي در يك فرهنگ خاص است       

.  بر پيامدهاي ناخواسته كنش اجتماعي مبتني اسـت     ،و دومي كه مشابه قانون علوم طبيعي است       ) زنندمسواك مي 

. داند في نفسه يك تعميم يا اصل كلي مي،دهدورهاي غربي رخ مي گيدنز چرخه فقري را كه در بسياري از كش        

اـي جـستجوي         . هاي اجتماعي و تاريخي خاصي هستند     ها وابسته به زمينه   اين تعميم  تبيين در علوم اجتماعي به معن

ت، ايـن رهياف ـ . توان به تعبير بهتر، آن را حل هـر چـه بهتـر جـدول و مـسائل دانـست        اما مي  ،قوانين لايتغير نيست  

يـف، بـه وضـوح يـك مـسأله         . طلبدتبيين را در علوم اجتماعي به چالش مي       /دوگانگي توصيف  وقتي يك توص

.شود نوعي تبيين هم محسوب مي،كمك كند

اـعي          گيدنز مهم  اـعي و طبيعـي را در هرمنوتيـك مـضاعف موجـود در علـوم اجتم ترين تفاوت علـوم اجتم

اـعي     دهدمير افراد را مورد مطالعه قرار       پرداز اجتماعي ساي  كه نظريه به طوري . داندمي  و بـه تفـسير واقعيـت اجتم

تـرس مـردم قـرار گيـرد و بخـشي از              هاي عالم اجتماعي مـي    يافته. پردازد كه سرشار از معناست    مي توانـد در دس

).59: همان(موضوع مورد مطالعه شود
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. پذير استشناختي امكانروششناختي دو نوع تعليق هاي جامعه شدن، در پژوهش  بر اساس نظريه ساختاري   

؛شـود هاي اجتماعي، بررسي مـي هاي دائم بازتوليد شده نظامدر تحليل نهادي، خواص ساختاري به مثابه ويژگي      

اـختاري بهـره              در تحليل كردار استراتژيك، كانون توجه، شيوه       هايي است كه طي آنها كنـشگران از خـواص س

يـن    . گيرند تا روابط اجتماعي را بنا كنند   مي چون اين تفاوت صرفاً تفاوتي در تأكيد است، هيچ خـط آشـكاري ب

در تحليل استراتژيك، ايـن  . توان كشيد و هر دو بايد با توجه به دوسويگي ساختار توضيح داده شونداين دو نمي 

ه انگيزش، هاي عاملان، شرح و تعبيري جامع و كامل دربار    پرهيز از كم بها دادن به دانسته      : ها اهميت دارند  انگاره

شـود كـه   به همين خاطر اسـت كـه گيـدنز متـذكر مـي            ). 220-1: 1383كسل،  ( و تفسيري از ديالكتيك كنترل    

مفيـد شدن، براي تفكر در مورد مسائل پژوهشي و تفسير نتايج تحقيقات          بخش نظريه ساختاري  مفاهيم حساسيت 

).326: 1984گيدنز، (است

نـا باشـد    پژوهش گيدنز معتقد است كه  م   1روشاز بعد    . حقق بايد با شيوه زندگي مجموعه مورد مطالعـه آش

اگر فرد جزء جامعه مورد مطالعه نباشـد، بايـد          . شناسانه پژوهش اجتماعي است   شناختي و انسان  اين همان بعد قوم   

هاي نفوذ تكنيك. ها توجه داشت  فرهنگدر درون يك جامعه نيز بايد به خرده       . فرهنگ و زبان آنها را فرا بگيرد      

مشاهده كردن و گوش دادن، پرسش كردن درباره : تواند شامل اين موارد باشده شيوه زندگي مورد مطالعه، ميب

اـيش و            اـر بـه صـورت آزم رفتار مناسب و نامناسب و علت مناسب بودن و عدم آن، و مراقبت بازانديشانه بـر رفت

).188: 1993بليكي، ( خطا

اـ حتـي رهيافـت                  ن مي گيدنز در پاسخ به بسياري از انتقادات بيا        كند كه نظريـه او يـك نـوع روش تحقيـق ي

يـن       گزينانـه مـي   او رهيافت خود را ، رهيافتي تركيبـي و بـه          . شناختي نيست روش دانـد و معتقـد اسـت كـه در تعي

شناختي جزئـي   انسانكه براي برخي مقاصد، كار    طوريهب،  ها بايد زمينه و بافت پژوهش را مدنظر قرار داد         روش

او . توانـد مناسـب باشـد   قاصد ديگر تحقيق اسنادي و يا حتي تحليل آماري دقيق از مواد دست دوم، مي        و براي م  

هاي موجـود در  شدن، مرتبط با تحقيق تجربي است و نسبت به نارسايي كند كه مفاهيم نظريه ساختاري    تأكيد مي 

).121: همان(هاي پژوهشي و تفسيرها هشداردهنده استبرخي رويه

اول، بايد بـر  : شدن، بايد اين موارد را مد نظر داشته باشد   از نظرگيدنز برنامه پژوهشي نظريه ساختاري     بنا براين   

هاي مندي دوم، بايد به تحليل قاعده؛يافتگي نهادها در راستاي زمان و مكان تمركز كند و نه بر جوامع انساني            نظم

1.  method 



سال اول   مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد30

م، پيوسته نسبت به نفوذ بازانديشانه  معرفت بـه درون            سو ؛اعمال اجتماعي و شيوه تغيير آنها در طول زمان بپردازد         

اـل و اشـكال             و چهارم، جهت   ؛ط بازتوليد اجتماعي حساس باشد    يشرا گيري آن به سمت تـأثير پـژوهش بـر اعم

ويژه انتقادات مربوط به    ه  گيدنز موارد فوق را در پاسخ به بسياري از انتقادها ب          . سازمان اجتماعي مورد تحليل باشد    

.كندي مطرح ميشناسروش
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